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باز يك صبح زمستاني و يك عالمه رخت
مادرم شسته و انداخته بر روي درخت

شاخه ي خم شده و مادر من مثل هم اند
هر دوتا لرزانند

خسته و خيس و پر از بارانند

عجيب است اين كه مامانم   
غذا را بي نمك كرده

اتو كرده لباسم را
ولي سوزانده، لك كرده

             
نشسته روي يك عينك

شكسته دسته ي آن را
سه تا غمگين شده، بايد

بخندانيم مامان را
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یك عمو زنجيرباف بود كه لب ساحل براي كشتي ها زنجير مي بافت؛ لنگر مي ساخت. روزي از روزها، یك دزد 
دریایي با كشــتي آمد. از توي دریا، داد زد: »آي عمو زنجيرباف، برام یه زنجير بباف، از جنس فولاد بباف. شــب 

نخواب، روز نخواب، هي بباف. هي بباف. وقتي كه شد خيلي دراز، اونو به دریا بنداز!«
عمو زنجيرباف از دزد دریایي خيلي مي ترسيد. روز بافت، شب بافت.

چند روز گذشت. دزد دریایي با كشتي اش برگشت. از توي دریا داد كشيد: »آي عمو زنجيرباف، زنجير منو بافتي؟ 
تو دریا انداختي؟«

ره ایبد
  مَتل مَتل مَتلچه طاه
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عمو زنجيرباف مي دانست دزد دریایي، قایق ماهيگيرها را به كشتي اش زنجير مي كند 
و مي دزدد. براي همين دلش نمي خواســت زنجير را به دزد دریایي بدهد. با خودش گفت: 

»چه كار كنم؟ چه كار نکنم؟«
دزد دریایي باز داد زد: »نکنه زنجيرِ منو نبافتي، حرفمو زمين انداختي؟«

عمو زنجيرباف به زنجير نگاه كرد. آهسته گفت: »زنجيرو بدم؟ زنجيرو ندم؟«
عمو زنجيرباف كه جواب نداد، دزد دریایي خيلي عصباني شد. سوار قایق شد. پارو زد و پارو زد 
و به ساحل آمد. از قایق پياده شد. آمد طرف عمو زنجيرباف، شمشيرش را كشيد و گفت: »یا زنجير 

یا نصف مي شي با شمشير!«
یکهو فکري به كلّه عمو زنجيرباف رسيد، گفت: »زنجيرتو بافتم، تو دریا ننداختم. مي بيني كه 

خيلي پيرم. جون ندارم زنجيرو دست بگيرم.«
ــر زنجير را گرفت. آن را با خودش كشــيد و به طرف دریا رفت. عمو زنجيرباف  دزد دریایي س
دوید، سر دیگر زنجير را به یك لنگر سنگين وصل كرد. دزد دریایي سوار قایق شد و به كشتي رسيد. 
زنجير پشت سرش كشيده مي شد. دزد دریایي زنجير را به كشتي وصل كرد. كشتي راه افتاد، زنجير 
را كشيد. عمو زنجيرباف لب دریا ایستاده بود. لنگر توي دریا افتاد. رفت ته آب. گير كرد به سنگ و 
صخره ها. كشتي سرجایش ماند. تکان نخورد. دزد دریایي هر كاري كرد، كشتي راه نرفت. فریاد زد: 

»زنجير را پاره كنيد، بندازید تو آب!« زنجير را بریدند و دزد دریایي رفت كه رفت.
عمو زنجيرباف، رفت زیر آب، لنگر را دید. زنجير را كشــيد. برگشت به 

رادساحل، خوش حال و شاد.
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»دست رشته« خيلي بازي جالبي است. شما مي توانيد در زنگ تفریح با دوستانتان دست رشته بازي 
كنيد.

براي این بازي دو گروه 5 یا 6 نفره درست كنيد. از زمين واليبال مدرسه مي توانيد براي جاي 
بازي استفاده كنيد. یادتان باشد موقع بازي نباید كسي از خط زمين بيرون برود یا توپش زمين بيفتد 
وگرنه مي سوزد. قرعه كشي كنيد تا بدانيد توپ، اوّل دست كدام گروه باشد. گروهي كه توپ را 
به دست آورده باید آن را به یاران خودش پاس بدهد. گروه مقابل هم باید سعي كند توپ را از 

دست آن ها در بياورد. هر قدر توپ بيشتر در دست یك گروه بماند، آن گروه برنده است.

 عکّاس: اعظم لاریجانی فریبا محمّـدیان
بازي، شادي
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 تهمينه حدّادی

ــتان ها مردم در  ــك از اين اس ــتان داريم. در هري ــران 31 اس ــا در اي م
ــوم خاصّي دارند. البتّه امروزه خيلي ها مثل  ــيدن لباس آداب و رس پوش
هم لباس مي پوشند. امّا در گذشته لباس هر منطقه فرق مي كرد. بعضي 

جاها هنوز هم از لباس های سنتی استفاده می كنند.

لباس  مردم ایل بختياری این شکلي است.

لباس بندري ها این شکلي است.

 لباس مردان بلوچ، یك پيراهن و شلوار 
سفيد گشاد است.

لباس اصلی مردان و زنان تركمن به این شکل است.

مردم شمالی هم این لباس ها را مي پوشند.

در استان یا شهر  شما خانم ها و آقایان چه لباسی می پوشند؟

ن ما
ايــرا

نام کتـاب: پوشاک ایرانی

نویسنده:رویا خویی

ناشر: محراب قلم- 1390

تلفن: 021-66490879

اگر دوست داري درباره ي پوشاک ایراني 

بيشتر بداني، كتاب زیر را هم بخوان!

* تصاویر این صفحه، از روي تصاویر كتاب پوشاک ایراني انتخاب شده اند.
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هر چيزی كه ما از آن استفاده می كنيم، از اوّل به شكلي كه الآن 
مي بينيم نبوده است. از چند هزار سال پيش تا به حال، انسان ها 
ــان تغيير داده اند تا به  ــه چيز را بارها و بارها با فكر خودش هم
اين شكل هايي كه من و تو مي بينيم درآمده اند. حالا ما راحت تر 
ــتفاده كنيم. من مي دانم از حالا به  مي توانيم از همه ي آن ها اس
بعد هم، باز همه چيز تغيير مي كنند. در اين صفحه، سرگذشت 

بعضي از اين پديده ها را مي خوانيد.

چه جوري اين جوري شد

 علي اكبر زین العابدین

ــت.  من با تلفن همراه مادرم عکس می اندازم. تا مهمان می آید  ــیرین اس کلیک... کلیک... . صدای کلیک دوربین، خیلي ش
گوشی را از او می گیرم و شروع می کنم به عکس انداختن. من دوربین را به صورت آدم ها نزدیک می کنم. مثلًا از چشم یا 
دماغشان عکس تکی می اندازم یا فقط از کفش ها و دمپایی ها. من از گل ها و پرنده ها هم عکس انداخته ام. من یک وقت هایی 
بی هوا عکس می اندازم تا هر کس در حالت عادّی خودش بیفتد. دایی جان من دوربین دیجیتال دارد. کیفیتّ عکس های او 
از گوشی مادرم بهتر است. مادر و پدرم از بچّگی شان عکس  های زیادی دارند. ولی من و خواهرم عکس های چاپ شده ی 

کمی  داریم. بیشتر عکس های ما در رایانه است. پدر من تنبلی اش می آید آن ها را روی یک سی دی بریزد و ببرد عکّاسی.
پدربزرگ من، یعنی باباجون، یک دوربین عکّاسی دارد که در جوانی خریده است. او باید داخل آن یک حلقه فیلم بگذارد. 
ــتر نمی اندازد. آدم نمی تواند عکس ها را همان موقع که می اندازد ببیند. باباجون می گوید:  ــی وشش عکس بیش دوربین او س
ــوخته و  ــید تا عکس ها را ظاهر کنیم. وقتی هم چاپ می کردیم، می دیدیم چند تا از عکس ها س »گاهی چند ماه طول می کش
ــای آن ها بهتر از ما بوده. به دوربین او  ــان چپولی افتاده.« باباجون می گوید کیفیتّ دوربین ه ــد نفر هم در عکس، چشمش چن

»آنالوگ« می گویند.

ــته. من  ــزرگِ بابابزرگ من دوربین های عجیب و غریب وجود داش ــان باباب در زم
ــد تا از آن ها را دیده ام. مادربزرگ می گوید دوربین قدیمی ها خیلی بزرگ  عکس چن

بوده. آن ها را روی سه پایه ای می گذاشتند. عکّاس، اوّل می آمده صورت آدم ها را تنظیم می کرده.
- لطفا گردنتان را صاف نگه دارید.

- شما هم زیاد نخندید، دندان هایتان کلّ دوربین را گرفته.
- شما هم اخم تان را باز کنید. من می ترسم از شما عکس بیندازم.

ــت دوربین پارچه ی بلندی  ــته. پش  بعد یک ورقه ی فلزی را از بالا داخل دوربین مي گذاش
بوده. بعد عکّاس سرش را می کرده داخل اتاقک تاریک. چون نباید هیچ نوری وارد دوربین 

قديم ها

الآن



ــی  ــت در زمان های خیلی دور اصلًا دوربین عکّاس ــم ما می گف معلّ
ــتند عکس خودشان را داشته  ــت داش ــته. ولی آدم ها دوس وجود نداش

باشند. بهترین راه این بوده که یک نقّاش زبردست 
ــخص را جلوی خودش می نشانده.  می آمده و ش
ــته و شروع می کرده به کار  قلم مویش را برمي داش
ــخص  کردن. بدی این عکس ها این بود که آن ش

باید چند روز می آمده و بدون این که کوچک ترین تکانی 
ــتباه  ــته تا آقای نقّاش اش بخورد، روبه روی نقّاش می نشس

ــخص تمام  ــده، آن ش ــی که تمام می ش نکند. احتمالاً نقّاش
بدنش خشک می شده و اگر هم می خواسته دیگر نمی توانسته 

از جایش بلند شود.
ــیدند. طوری  نقّاش ها جنگل ها و دریاها و گل ها را هم می کش

که عین آن ها باشد. آن ها از کاخ های پادشاهان هم نقّاشی می کشیدند. 
امّا نقّاشی ها بر خلاف عکس های ما ممکن بود عین آن چیزی که نقّاش می دیده درنیاید. چون شاید آقا و خانم نقّاش تغییراتی به 
آن ها می دادند. مثلًا شاید از پادشاهی که روبه رویشان می نشسته خوششان نمی آمده و دماغ او را درازتر از حالت عادّی می کشیدند!

سی
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قديم ترها

 به نظر تو در آینده، دوربين های عکاسی چگونه خواهند بود؟ درباره ي آن ها بنویس.
 این جا شکل آن ها را نقّاشي كن.

ً بعـد ا

ــده. آدم ها هم نباید هیچ تکانی می خوردند تا  ــیاه می ش ــوخته و س ــده. و گرنه عکس ها می س می ش
ــود. همه سیخ می ایستادند و زل می زدند به سوراخ دوربین. عکس انداختن چند  ــان یک وقت تار نش عکسش

ــته تا آن را ظاهر کند. او عکس ها را با  ــاعت وقت می گذاش ــیده. بعد آقای عکّاس می برده و چند س ثانیه طول می کش
کمک یک مایعي ظاهر می کرده. 

  آن موقع، فقط عکّاس ها و برخی ثروتمندان دوربین داشتند. برای همین بچّه ها مثل الآن نمی توانستند یواشکی و ناگهانی 
عکس کسی را بردارند.
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فرمانرواي سرزمين یمن، جنگجویي به نام »ابَرهه« بود. او هر وقت مي شنيد مردم مکّه و شهرهاي دیگر به خانه ي 
كعبه علاقه دارند و دور آن مي چرخند، خشمگين مي شد. براي همين دستور داد در یمن یك عبادتگاه زیبا و بزرگ 

بسازند؛ امّا كسي به آن علاقه اي نشان نداد.
یك روز ابرهه با عصبانيتّ سوار بر فيل بزرگي شد و گفت : »من كعبه را خراب مي كنم!«

او و سپاهيانش به نزدیکي مکّه رسيدند. شترهاي زیادي در حال چَرا بودند. جنگجویان ابرهه اوّل شترها را به زور 
از شتربانان گرفتند تا با خود ببرند.

آن ها شترهاي عبدالمطلّب، پدربزرگ پيامبر)ص(، را هم به زور گرفتند. عبدالمطلّب كليددار خانه ي كعبه بود و 
مأمور حفاظت از آن. عبدالمطلّب پيش ابرهه رفت و گفت: »آمده ام شترهایم را از تو پس بگيرم.«

ابرهه خندید و گفت: »تو نگران خانه ي كعبه نيستي! نگران شترهایت هستي؟«
عبدالمطلّب گفت: »خانه ي كعبه هم صاحبي دارد كه از آن مواظبت مي كند. من صاحب شترهایم هستم.«

ابرهه خندید و گفت: »خواهي دید!«. عبدالمطلّب شترهایش را پس گرفت و از مردم مکّه خواست به كوه ها و 
درّه ها پناه ببرند. وقتي ابرهه به خانه ي كعبه نزدیك شد، ناگهان بسياري از ما پرنده هاي كوچك به فرمان خداوند به 
سمت آسمان مکّه آمدیم. ما در پاها و منقارمان سنگ هاي ریزي داشتيم. فوري آن ها را روي سر ابرهه و سپاهيانش 
ریختيم. فيل بزرگ، اسب ها و شترها وحشت كردند. صاحبانشان را زمين زدند و زیر پا له كردند. ابرهه و سپاهش 

نابود شدند.
خدایا من نمي دانم چرا بعضي از انسان ها، اشتباه مي كنند و به جنگ تو مي آیند!

كاش همه ي آدم ها با تو دوست بودند!

ماجراهاي آسماني

 مجيد ملّا محمّدی
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بطري پلاستيکي توي هوا چرخيد و چرخيد و توي آب 
ــاتالاپ، خورد  افتاد. تاپ و تاپ بالا و پایين رفت و ش
ــر ماهي خانم! ماهي خانم سرش را بيرون آورد  توي س
و داد كشــيد: »كدام بي ادب این »تاپ تاپ شاتالاپ« را 
انداخت روي ســر من؟ هان؟« بعد دمش را تکان داد و 
شترق كوبيد زیر بطري. بطري توي هوا چرخيد و چرخيد. 
شترق كنار رودخانه افتاد. تاپ و تاپ بالا و پایين رفت 
و شاتالاپ خورد توي سر یك بز كه داشت مي چرخيد. 
ــترق تاپ تاپ  بزي فریاد زد: »آخ! كدام بي ادبي این » ش
شاتالاپ« را انداخت روي سر من؟ هان؟« ماهي خانم از 

خجالت قرمز شد و خودش را زیر آب پنهان كرد.
ــرچ و قروچ آن را جوید  ــزي به بطري نگاه كرد. ق ب
و گفت: »اهَ اهَ چه قدر بدمزه اســت!« آن وقت بطري را 
كه كج و كوله شــده بود با شاخ هایش بالا انداخت و 
ــم هایش پرتاب كرد. بطري قرچ قروچ كنان توي  با سُ
ــترق روي شاخه هاي یك درخت افتاد.  هوا چرخيد. ش
تاپ و تاپ روي بـرگ ها بالا و پایين رفت و شاتالاپ 

خورد تـوي سركـلاغه!

كلاغ عصباني شــد. نوكش را 
ــرد و بلندبلند گفت: »قار قار كدام  باز ك

ــترَق تاپ تاپ  ِــرچِ قُروچ شَ ــي این »ق بي ادب
ــاتالاپ« را كوبيد توي سر من؟ هان؟ اگر جرئت  ش

داري خودت را نشــان بده!« بزي از خجالت سرش را 
پایين انداخت و خودش را لابه لاي بوته ها پنهان كرد.

ــي چندبار با نوكش تق تق كوبيد روي  كلاغ از ناراحت
بطري. گوشــه ي بطري كنده شــد. كلاغ خواست آن را 
ــتيك توي گلویش پرید و قارقار  بخورد؛ امّا تکّه ي پلاس
ــکان داد و گفت: »واه  ــرفه افتاد. كلاغ ســرش را ت به س
واه. نزدیك بود خفه ام كند، باید زودتر از شرّش خلاص 

شوم.«
ــه راه افتاد. یك دفعه  آن وقت بطري را برداشــت و ب
چشمش به یك وانت كوچك نارنجي رنگ افتاد. بالاي 
ــد. آن را رها كرد. بطــري قرچ قروچ كنان پایين  آن آم
ــاپ و تاپ بالا و  ــترق به كف  وانت خورد. ت آمد. ش

پایين رفت. شاتالاپ به دیواره وانت خورد و ایستاد.
راننده سر و صداها را شنيد. ماشين را نگه داشت. پياده 
شــد. بطري را برداشــت و نگاه كرد بعد با خوش حالي 
گفت: »آفرین. كدام با ادبي این بطري پلاستيکي »تقَ تقي یه 
قرِچِ قُروچ كن شَترَق تاپ تاپ شاتالاپ« را توي ماشين 

بازیافت انداخت؟! هان؟«
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بچّه اژدها به دوروبرش را نگاه كرد و گفت:
- »پس پارک حيوانات این جاست!«

چند دقيقه  بعد پرنده اي را دید كه روي یك پا ایســتاده 
بود.

با صداي بلند گفت: »آهاي؛ ســلام! در پارک حيوانات 
شــما جایي هم براي من هست؟ من یك بچّه اژدها هستم. 

یك بچّه اژدهاي...«
ــاي دیگر هم درآورد و فرار  پرنده یك پا داشــت، یك پ

كرد.
ــتپاچه فریاد زد: »نترس! هنوز كه جمله ي  بچّه اژدها دس

من تمام نشده!«
بچّه اژدها شکم قلنبه اش را جمع وجور كرد، بال هایش را 

بست و راه افتاد.
كمي جلوتر پرنده ي سياه و سفيدي ایستاده بود و خيره 
ه اژدها كنار  ــرد. بچِّ خيره به ماهي هاي ناهارش نگاه مي ك
یکي از ماهي ها ایستاد و پرسيد: »ببخشيد، سلام! در پاركتان 

جایي براي من پيدا مي شود؟ من یك بچّه اژدهاي...«
ــياه و سفيد جيغي كشــيد و شلپ شلپ كنان  پرنده ي س
خودش را به سرسره ي آبي رساند و توي حوضچه ناپدید شد.

بچّه اژدها گفت: »پس ناهارت چه مي شود؟ من كه هنوز 

حرفم را تمام نکرده ام!«
بچّه اژدها تمام روز را گشــت و به هر حيواني كه رسيد 
سؤالش را تکرار كرد. امّا هنوز جمله اش را تمام نکرده بود، 

همه فرار مي كردند.
حتيّ حيوان گردن درازي هم كه جایي براي فرار نداشت، 
ــرد و خودش را به  ســرش را لابه لاي برگ هاي درخت ب

نشنيدن زد!
غروب شد. چراغ هاي پارک حيوانات روشن شدند. بچّه 
اژدها غمگين بود. بغض آتشي اش را قورت داد و آه سردي 
از بيني اش بيرون آمد. بال هایش را دور تنش پيچيد و راه افتاد.
روي آخرین نيمکت پارک خانمي نشسته بود و دفترش 

را خط خطي مي كرد.
بچّه اژدها گفت: »سلام! شبتان به خير! مي خواستم بپرسم 
در پارک شما جایي براي من هست؟ من یك بچّه اژدهاي... 

عروسکي هستم!«
ــا را كنار خودش  ــم خوش حال وخندان، بچّه اژده خان
نشاند و گفت: »ممکن است در پارک حيوانات جایي براي 
تو نباشد؛ امّا در قصّه هاي من هميشه جایي براي تو هست!«
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گاهی وقت ها دختر خاله ام با خاله و شــوهرخاله ام به خانه ي ما می آیند. گاهی وقت ها هم ما به 
خانه ي آن ها می رویم. گاهي هم به خانه ي عمویم مي رویم. عمویم مهربان است و خيلی مرا دوست 

دارد. امّا صورتش تيغ تيغی است. وقتی مرا می بوسد، تيغ هایش توی صورت من فرو می رود. 
من دختر عمّه و پســر دایی هم دارم. پسرعمّه و دختر دایی هم دارم. دو تا پدر بزرگ دارم؛ دو 
تا هم مادر بزرگ. پدرم می گوید: »همه ي ما یك خانواده هســتيم.« پدر بزرگم می گوید: »قدیم ها 
خانواده ها خيلی بزرگ بودند.« یعني اگر قدیم ها بود من یك عالمه دخترعمو، دخترخاله و... داشتم. 
وای چه قدر خوب می شد. امّا اگر ما این همه زیاد بودیم، وقتی دور هم جمع می شدیم توی خانه 

ما كه جا نمی شدیم.
پدر بزرگم می گوید: »حالا كه تعدادمان كم است، باید بيشتر قدر هم را 
بدانيم. باید به هم كمك كنيم. باید بيشتر همدیگر را دوست داشته باشيم.« 

من فکر می كنم خانواده یعنی آدم هایی كه همدیگر را خيلی دوست 
ــان بچّه ها و نوه های دو تا پدر بزرگ و دو تا مادر  دارند. و همه ش
بزرگ هســتند. فکر می كنم باید قدر خانواده خودمان را بدانيم تا 

هيچ وقت تنها نمانيم.
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8

13
92

ت
ش

به
دی

ار

11



علي به رضا گفت: »من مي گویم حلزون از فيل قوي تر است!«
رضا: »چرا؟«

علي: »چون حلزون مي تواند خانه اش را با خودش حمل كند؛ 
امّا فيل نمي تواند!«

پياز به آشپز: »چرا قبل از اینکه نصفم كنی دلت به 
رحم نيامد ؟حالا بنشين و گریه كن!«

ی به متّهم: »شــما چه طور توانستيد در پانزده 
قاض

را باز كنيد؟«
يقه گاو صندوق 

دق

ــم: »آقای قاضی، من این چيزها را مجّانی یاد  مته

نمی دهم.«
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مي داني كه ما هميشه آماده ي شنيدن 
حرف هاي قشنگ و پيشنهادهاي خوب تو 
هستيم. براي همين مي تواني هر وقت كه 
خواستي، با شماره ي 88301482 -021 

تماس بگيري. نام و نام خانوادگي و 
شهر خود را بگو.

لطفاً اخم نكنيد

ودرزی
 علی گ

 اراك: آیدا اکبري/ مهدیه رمضاني   اسلامشهر )تهران(: نازنین زهرا تهمتن  اصفهان: 

آتوسا لیموچي  بوكان: شکیلا چاوه  تهران: پرنیان بخشي/ زینب محمّدي/ مبینا انصاري/ 

ــولي/ عطیه نکوفرد/ دانش آموزان  کلاس  ــتي/ نرگس باقرپور آذریان/ نازنین رس پانیذ سرش

ــه2( دبستان روشنگرشاهد  زنجان: علي نمازي  س��اوه: آیدا صمدي همت/  دوم)بنفش

ــهاب   قم: دانش آموزان کلاس دوم دبستان قریشي  كاشان: دانش آموزان  امیرحسین ش

ــیّدزاده  كلاردشت: رژیـن  ــتان فاضل نراقي   كرمانش��اه: سیّده صبا س کلاس دوم دبس

ـــان آذري  كلاچ�اي )گيلان(: امیرحسین شارب  مباركه اصفهان: دانش آموزان دوم  دلس

دبستان استاد شهریار)2(  گنبد: دانیـال سپـاهي  مرودشت: محمّدرضا دانا / محمّدجواد 

ــهرزاد عمادي/ نسترن افتخاري/  خلیلي/ علیرضا زارعي/ امیررضا فتحـي راد   مش��هد: ش

محمّدجواد قدوسي  نيریز)شيراز(: نرگس نصیري  یزد: نازنین اثنان عشریه
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حریري
شيوا 

سرگرمی 

يك زنجير خيلی خيلی دراز
عموزنجيرباف یك شب 480 سانتي متر 
زنجير بافت. یك روز3 متر بافت. اگر 
گفتی عموزنجيرباف روي هم چند متر 
ــانتي متر زنجير بافت و توی  و چند س

دریا انداخت؟........................

زنجير گره خورده
ــاف می خواهد لنگرش را  عموزنجيرب
پيدا كند. امّا این جا كلّی راه وجود دارد. 

به او كمك كن تا آن را پيدا كند.

دزد دريايی در عكس
كســی از دزد دریایي دوتا عکس گرفته. امّا بين این دو ده اختلاف وجود دارد. 

اگر آن ها را پيدا كردي!

ن.
خوا

را ب
ی « 

گرمی ، داستان »عمو زنجير باف و دزد دریای
سر

ن 
 ای

ام
نج

ز ا
ل ا

قب
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بچّه غوله خوابش خيلي سنگين بود. یك شب كه گرمش شده بود، رفت توي دریا گرفت خوابيد. تازه خوابش برده بود 
كه خُروپفُش بلند شد. خُرخُرش آسمان را از خواب پراند. پفُش هم جاي همه ي ابرهاي آسمان را به هم ریخت. آسمان 
كه تازه ابرهایش را مرتبّ كرده بود، عصباني شد. یك رعد كوچك زد كه بچّه غوله از صدایش بيدار شود. بچّه غوله 
بيدار نشد! یك برق كوچك زد كه بچّه غوله از نورش بيدار شود. بچّه غوله خوابش خيلي سنگين بود، باز هم بيدار 
نشد! آسمان رعد بزرگ زد،  برق بزرگ زد. بچّه غوله بيدار نشد كه نشد. آن قدر رعد و برق و خُر و پف زیاد شد كه 
ه غوله یك غلت زد این ور، یك غلت زد آن ور.  دریا هم عصباني از خواب پرید. تکان تکان خورد و طوفاني شد. بچِّ
چشم هاي خواب آلودش را باز كرد و گفت: »اهَ! چه قدر سروصدا مي كننا! نذاشتن بخوابما. اصلًا برم یك جاي دیگه ها.«

بچّه غوله بلند شد. یك خميازه ي گنده كشيد و رفت پشت كوه ها كه بخوابد.
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به به! چه كارهاي قشنگي! این ها 
نمونه ي كوچکي از كارهایي 
است كه شما دوستان براي ما 

فرستاده اید.
چه قدر خوب است كه با 
استفاده از فکر خودتان در 

كاردستي ها تغييراتي بدهيد. منتظر 
كارهاي خوب بعدي شما هستيم.

 عکّاس: اعظم لاریجانیكارهاي خوب شما

محمّد جواد خليلي از مرودشت 

آتوسا  ليموچي از اصفهان سينا تقي زاده  از كاشان

رسول  اميرنژاد از كاشانمحمّد مهدي علي مددي  از كاشان
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* به وسيله ي خط كش و ماژیك روي بطري ها را درجه بندي كنيد.
* با این ساعت مي توانيد زمان را اندازه بگيرید. حالا به این سؤال ها 

پاسخ دهيد:
1- براي كم شــدن زمان این ساعت یا زیاد شدن آن چه كارهایي 

مي توانيد انجام دهيد؟.................................
................................................................

ــنج چه كارهایي  ــن زمان س ــا ای 2- ب
مي توان انجام داد و زمان چه چيزهایي 

را مي توان اندازه گرفت؟...................
..........................................................
3- ساعت عقربه اي دقيق تر است یا 

ساعت شما؟ مقایسه كنيد. 

آزمايش های كوچك

 عبدالهادی عمرانی

*با دو بطري نوشابه )یا چيزهایي شبيه به آن( مي توانيد 
ــان را اندازه بگيرید. درون یکي از آن ها مقداري ماســه  زم

بریزید. بعد دو بطري را از دهانه به هم بچسبانيد. 
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